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روایتی از سازمان های جاسوسی
شــرق: جان لوکاره از جنایی نویســان مشــهور  �

انگلیســی اســت که زمانی خــودش در ام آی۶ کار 
می کرده و این تجربه در بســیاری از داســتان هایش 
به کار آمده اســت. لــوکاره در ایــران هم کم وبیش 
شناخته شــده اســت و آثاری از او به فارسی منتشر 
شــده که رمان «بندزن، جامه دوز، سرباز، جاسوس» 
یکی از آنهاست. این رمان مدتی پیش با ترجمه زهره 

قلی پور در نشر نی منتشر شد.
ایــن رمان در واقــع اولین کتاب از ســه گانه «در 
جســت وجوی کارلا» است، ســه گانه ای که شاهکار 
جان لوکاره در ادبیات جاسوســی به شــمار می رود. 
در ایــن ســه گانه تیپ های شــخصیتی زنــده ای از 
مأموران مخفــی و نیروهای ســازمانی در لایه های 
مختلــف جامعه بریتانیــا به تصویــر درآمده اند. در 
توضیحات ترجمه فارســی کتاب به این نکته اشاره 
شــده که لوکاره در بازنمایی جدیت و سختکوشــی 
شخصیت هایش، خواه درست کار یا خائن، به بهترین 
نحو عمل کرده، چون از زمان جنگ شــاهد مناسبات 
حاکم در سیاســت های دستگاه های جاسوسی بوده 
است. همین اشــراف بر سلســله مراتب سازمانی با 
روح خیال پرور نویسنده در هم آمیخته و به او کمک 
کرده اســت تا با نمایش موازی خیانت های جنسی 
و سیاســی در ایــن رمان، گوشــه ای از چهره واقعی 
سازمان های جاسوســی را از رهگذر گمانه زنی های 
شــخصیت ســربه تو، باریک بیــن و جفادیــده جرج 

اسمایلی برملا کند.
عنوان این رمان، برگرفته از نخستین کلمات شعر 
انگلیســی کودکانه ای اســت که برای سرگرمی و به 
قصد پیشــگویی شــغل یک کودک در آینده، هنگام 
شــمارش چیزهایی مثــل گلبرگ هــای آفتابگردان، 
دکمه هــای لباس، هســته های گیــلاس و... خوانده 
می شــود. اصل شعر این اســت: «بندزن، جامه دوز، 

سرباز، جاشو/ پولدار، فقیر، گدا، دزد...».
جان لوکاره به این رمانش علاقه ای خاص داشته 
و خودش درباره آن نوشته: «همیشه دلم می خواست 
رمانی بنویسم که ماجراهای آن در کورن وال می گذرد 
و تا امروز بندزن، جامه دوز... نزدیک ترین اثر به چیزی 
بوده که در نظر داشته ام. در نسخه ناتمامی که سال ها 

پیش از شروع نگارش جدی این کتاب در کشوی میزم 
مانده بود، هیچ ردی از شخصیت جرج اسمایلی نبود؛ 
در عوض، داستان با معرفی مردی منزوی و تلخکام 
شروع می شــد که تک وتنها در صخره های کورن وال 
زندگی می کرد و به اتومبیل مشکی رنگ تک سرنشینی 
خیره شــده بود که جاده مارپیچی در کورن وال غربی 
را انتخــاب کرده بودم؛ آنجا که خانه های روســتایی 
محقر در حاشــیه دریا بنا شــده اند و انــگار تپه های 
پشــت سرشــان آنها را به ســوی دریا هل می دهند. 
قهرمان داســتان من با سطلی در دست می رود تا به 
جوجه هایــش غذا بدهد. نقص عضو دارد، درســت 
مثل جیم پریــدو در کتابی که پیــش رو دارید. او هم 
مثل جیم مأمور مخفی سابق بریتانیاست و در دامی 
افتاده بوده که خائنی از ســازمان خودش موسوم به 
سیرک برای او پهن کرده بوده است». لوکاره می گوید 
طرح اولیه کتابش درباره مأموران ســیرک بود که این 
شخصیت را به سازمان برمی گردانند تا خائن ناشناس 
را بــه اجرای دوبــاره توطئه خود و بنابراین افشــای 
هویتش ترغیب کند. او می گوید که می خواســته کل 
داستانش در زمان حاضر بگذرد و نه در رفت و آمد به 
زمان گذشــته که بعدا به آن روی آورد: «هیچ راهی 
برای دنبال کــردن یک روایت خطی پیــدا نمی کردم 
و درعین حال نگاهم به گذشــته ای بــود که قهرمان 
داســتانم را به این نقطه آغازین داستان کشانده بود. 
بنابراین یــک روز، بعد از ماه ها ناامیدی، کل نســخه 
دست نویس را به حیاط بردم و سوزاندم و از نو شروع 
کردم. به علاوه دردســر تازه ای برای خودم تراشــیده 
بودم. تصمیم داشــتم چیزی را وصف کنم که در آن 
ایام هنوز برای خوانندگانم تازگی داشــت و شاید به  
رغم همه افشاگری  های مطبوعاتی درباره میزان نفوذ 
سازمان های مخفی ما، هنوز تازه باشد: از جمله منطق 
پشت وروی عملیات جاسوسی دوجانبه، و حجم انبوه 
رعب و وحشــتی که می توان در سازمان دشمن دید. 
وقتی تلاش هایش برای جمــع آوری اطلاعات تحت 
نظر ســازمان رقیب درمی آید». در بخشی از این رمان 
می خوانیم: «شاید تنها اشتباه حرفه ای استیو مکلور 
در شــامگاه همان روز این بود که خودش را به خاطر 
قفل نکردن در طرف مسافر ســرزنش کرد. از سمت 
راننده که سوار می شد قفل نبودن در دیگر را به حساب 
بی دقتی خودش گذاشت. جیم پریدو می گفت حیات، 
آبشخوری ابدی برای بدگمانی است. بنا به این قاعده، 
مکلور باید این بدگمانی را به دل راه می داد که وسط 
ترافیک سنگین و طاقت فرسای خاص، در شامگاهی 
خاص، در یکــی از آن خیابان های فرعی شــلوغ که 
به پایین خیابان الیزه راه داشــت، ریکی تار، در سمت 
مسافر را باز می کند و برای او اسلحه می کشد. اما این 
روزها زندگی در پایگاه پاریس برای آماده  نگه داشتن 
قوای ذهن و هوش آدم چندان افاقه نمی کرد و بیشتر 
ســاعات مکلور در روز صرف حساب و کتاب مخارج 
هفتگی خودش و کامل کردن گزارش های هفتگی از 

کارکنان برای سرایداران می شد».

مرور

در میانه برزخ
شــرق: «برف ســنگینی را لگد می کرد و پیش  �

می آمد. از عالم و آدم متنفر بود. اســمش اســوو 
باندینی بود و ســه بلوک پایین تر در همان خیابان 
زندگی می کرد. یخ کرده بود و کفش هایش سوراخ 
بودنــد. آن روز صبــح با مقوای بســته ماکارونی، 
سوراخ های کفشــش را از داخل وصله کرده بود. 
پــول ماکارونی توی آن جعبــه را نداده بود. وقتی 
مقوا را تــوی کفش هایش می گذاشــت یــاد این 
موضــوع افتاد. از برف متنفر بــود. آجرچین بود و 
برف، ملات بین آجرهایــی را که می چید، منجمد 
می کرد. داشــت به خانه برمی گشت، اما بازگشت 
بــه خانه چه معنایی داشــت؟». ایــن آغاز رمانی 
اســت از جان فانته بــا عنوان «تا بهــار صبر کن، 
باندینی» که با ترجمه محمدرضا شــکاری در نشر 

افق منتشر شده است.
جان فانته از نویســندگان قرن بیســتمی ادبیات 
آمریکا اســت که در ســال ۱۹۰۹ در دنور متولد شد 
و در جوانــی به لس آنجلس مهاجــرت کرد. او کار 
نوشــتن را از ۱۹۳۰ آغاز کرد و چند داســتانش را در 
همان دوران در مجلات ادبی منتشــر کرد. مدتی نیز 
در هالیوود فیلم نامه نوشــت. او را جواهر گم شــده 
ادبیات آمریکا نامیده اند و بوکوفســکی بســیار او را 
ســتایش می کرد. پــس از مرگش از ســوی انجمن 
ادبی پن جایزه یک عمر فعالیت ادبی به او اهدا شد.
«تا بهــار صبر کــن، باندینی» اولیــن عنوان از 
چهارگانه مشهور جان فانته است. خیانت و هویت 
ایتالیایی-آمریکایی مضامین روایت این رمان است. 
ماجرای رمان، داســتان مواجهه پسری نوجوان با 
مســائل و سختی هایی است که به او تحمیل شده 
است و امیدی که او به روزهای آینده دارد. به نوعی 
می توان این چهارگانه را روایتی درباره ســال های 
بحرانی و پرآشوب نوجوانی دانست. آن طور که از 
آغاز رمان هم برمی آید، داستان در زمستانی سخت 
و ســرد می گــذرد. در روزهایی که آمریــکا گرفتار 
بحران اقتصادی و رکود بزرگ دهه ســی میلادی 
است و در این میان با خانواده ای سروکار داریم که 
در پی روابط عاشــقانه شکست خورده ای چشم به 

آینده و امید نهفته در آن دارند.

آرتورو پســری اســت عاشــق نوشــتن که در 
زندگی اش با تناقض های مهمی روبه رو اســت. از 
یک  سو با باورهای مادرش سروکار دارد و از سوی 
دیگر با سبک متفاوت زندگی پدرش. او شهروندی 
درجه دو محســوب می شــود که گرفتــار فقر هم 
هســت و می خواهد راه خودش را پیدا کند. او در 
نوجوانی با مســائل متعددی روبه رو است: رابطه 
پــدر و مادرش، خیانت پدر، اعتقــادات و باورهای 
سفت و سخت مذهبی مادرش، سخت گیری های 
مادربزرگــش و همچنیــن فقر و تحقیــری که در 
اجتمــاع می بیند. پــدرش به قمار علاقــه دارد و 

مادرش جز دعاکردن کار دیگری نمی داند.
در بخشــی دیگــری از این رمــان می خوانیم: 
«آرتورو باندینی یقین داشــت کــه وقتی بمیرد به 
جهنــم نمی رود. اگر گناه کبیره می کردی به جهنم 
می رفتــی. خــودش باور داشــت گناهــان زیادی 
مرتکب شــده، اما اعتراف به گناه او را نجات داده 
بود. همیشه سر وقت اعتراف می کرد. یعنی قبل از 
اینکه بمیرد. هر بار یادش می افتاد به تخته می زد. 
همیشــه ســر وقت به آنجا می رفت. قبل از اینکه 
بمیرد. بنابراین آرتورو یقین داشت وقتی بمیرد، به 
جهنم نمی رود. به دو دلیــل: یک، اعتراف به گناه 
و دو اینکــه تند می دوید. اما برزخ، میانه بهشــت 
و جهنم، او را اذیت می کــرد. کتاب دینی نیازهای 
رســیدن به بهشــت را واضح و روشــن بیان کرده 
بود: روح باید پاک پاک باشــد، بــدون کوچک ترین 
لکه گناهی. اگر روح در بســتر مرگ برای رفتن به 
بهشــت به اندازه کافی پاک نبــود و برای رفتن به 
جهنــم چندان آلــوده نبــود، در آن منطقه میانی 
باقــی می ماند، در آن برزخی کــه روح همین طور 
درش می ســوخت تا لکه های گناهانش پاک شود. 
در بــرزخ، یک مایه تســلی وجود داشــت: دیر یا 
زود به بهشــت می رفتی. امــا وقتی آرتورو فهمید 
ماندنــش در برزخ ممکن اســت هفتــاد میلیون 
تریلیــارد میلیارد ســال طول بکشــد و همین طور 
بسوزد و بســوزد و بسوزد، در رســیدن به بهشت 
تســلی چندانی نیافت. آخر صد ســال هم مدت 
زیادی بود. و صدوپنجاه میلیون ســال باورنکردنی 
بود. نــه، آرتورو مطمئــن بود هرگز مســتقیم به 
بهشــت نمی رود. به همان اندازه که از این دورنما 
وحشت داشــت، می دانســت مدتی دراز در برزخ 
می ماند». وضعیت زندگی آرتورو در میانه تضادها 
و تناقض هایــی که احاطــه اش کرده اند این چنین 

برزخی است.
در سال ۱۹۸۹ با اقتباس از این رمان جان فانته 
فیلمی ســاخته شد. فانته در ســال های حیاتش، 
پنج رمان، یک رمان کوتاه و یک مجموعه داســتان 
منتشــر کرد و پس از مرگش نیز چنــد اثر دیگر از 
او منتشــر شــد. او را اغلب به عنوان نویســنده ای 
می شناسند که دشــواری های نویسنده های جوان 

در لس آنجلس را به تصویر می کشید.
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بازی میان روشــنایی و تاریکی، هیاهوی ســکوت، 
ســرمای دنیــای درون و پیرامون، درک پیوســته گذر 
لحظه های ســنگ کــه انــدوه هــم در آن نمی روید، 
تصویر خانه ای که قرن هاســت در گــذر رنگین بامداد 
و گذر غمگین شــامگاه خبر انهدام را شــنیده است و 
دیگــر مظاهر روابط دنیای طبیعی و انســانی، همه و 
همــه به هیئتی دیگرگونه، غریــب و نامتعارف در «با 
به ازِ من» مجموعه ای از سروده های ضیاء موحد گرد 
هم آمده اند تا پدیده ها را از افق های عادی خودشــان 
جدا کنند و در ســایه نوعی نقد شهودی، تصویری نو 
و متفاوت از جهان درون و پیرامون شــاعر ارائه دهند. 
لویی آراگون نسبت دادن مفهومی خیالی و حیرت آور 
به اشیا و موضوعات را کرداری فلسفی می داند و این 
کردار فلسفی با طنز به جهت کارکردی شباهت دارد؛ 
چراکه طنز عرصه شکستن جنبه های عادی و معمول 
هستی و آشــنایی زدایی از آن اســت. این شباهت در 
آثار برخاســته از ذهن منطقی و فلسفه اندیش موحد 
به روشنی به چشــم می آید. «با به ازِ من» گزیده ای از 
اشعار نیمایی شاعر از سال ۱۳۴۶ است و هرچند قالب 
و مضمون طنز این آثار به  تناسب تغییر شرایط روحی، 
فکری و نگاه ادبی او طی چندین دهه، متفاوت اســت  
بااین حال می توان آمیزش عاطفه، خیال و اندیشه را بر 
بستر نگاهی هنجارگریز و شالوده شکن مهم ترین ویژگی 
طنز آثار او دانســت که تضاد موتور محرکه آن است و 
این بخش از آثارش را با تمام پســتی وبلندی هایش به 
هم پیوند می زند. این طنــز دیریاب، چندلایه و عمیق 
اســت و به تعبیر ســنایی: «خنده ای پنهان و بی لب و 
دندان» در آن موج می زند. طنز در اشعار موحد بیشتر 
شــکاکیتی رندانــه را در خود دارد کــه گاه به تلخی 
می زند و با هجو آمیخته می شــود ولی در مجموع، در 
کار ساختن دنیایی چنان بی بنیان و گذراست که جز با 
نگاه طنز نمی توان سراغش رفت. طنزی که چه  بسا از 
جنس طنزی ناگزیر باشــد که تعمدی در آفرینش آن 
نیست. این طنز برخاســته از نوع نگاه هستی شناسانه 
شــاعر است. گاه شــور و نشــاط درک یک حس را در 
خود دارد و گاه دل زدگی از دنیای سیاســت و اجتماع 
را انعــکاس می دهد. این طنز، هدفــی خارج از خود 
ندارد. به بیانی، کارکردگرایانه نیست. گرچه از سیاست 
و جامعه تأثیر پذیرفته اما رها از سیاســت زدگی است. 
شــرایط اجتماعی و سیاســی محیط پیرامونی شاعر 
وقتی از صافی ذهنش گذشته، صحنه هایی کارناوالی 
در هجو سیاست و عرفان و طبیعت و جامعه و روابط 
فردی و انســانی ســاخته تا بازتاب گذار شــاعر از دام 
سیاست زدگی و عرفان زدگی و شعارزدگی باشد و اثر را 
دارای ارزش شعری کند، امری که در شعر طنز (بیشتر 
مطبوعاتــی) معاصر ما به علت غلبه کارکردگرایی در 
بسیاری از اوقات متحقق نشده و عملا شعر طنز را به 

کلام منظوم تبدیل کرده است.
موحد به اســطوره و طنز به عنــوان عناصری نگاه 
می کند که به کارگیری درست و بجای آنها باعث غنای 
شــعر می شود. ازاین رو در جای جای آثارش ردپای این 
دو عنصر دیده می شــود. برخی از ایــن بخش از آثار 
موحد در بســتری روایی حرکــت می کند تا نقیضه ای 
بر داســتان های اســطوره ای باشــد، شــخصیت های 
اســطوره ای را در موقعیت طنز قرار دهد و حماسه ای 
طنزآمیــز (mock epic) خلــق کند. موتــور محرکه 
ایــن طنز تضادی چندلایه اســت: تضاد میان صلابت 
شخصیت اسطوره ای و موقعیت متزلزل این شخصیت 
در اثــر، تضاد میــان موقعیت فاجعه باری که شــاعر 
ترسیم کرده و خونسردی لحن او که گویا فضایی چنین 
غریب و فاجعه بار امری عادی اســت، تضاد حاصل از 
هم نشینی عبارات و واژه های ناهمساز و متناقض (در 
شــعر گزارش از ســتاره ای می گوید که ظاهرا و حتما 
عمرش سررســیده بود) و تضاد حاصل از هم نشینی 
واژگانی که از یک سو خبر از فاجعه می دهد و از سوی 
دیگر این فضای فاجعه بار را با چنان لحن خونســرد و 
بازیگوشانه ای روایت می کند، گویی این حجم از غرابت 
و تباهی امری معمول و روزمره اســت و ســزاوار آن 
است که خونســرد نگاهش کرد و به بازی اش گرفت 
تا بیانگر عمق فاجعه در جامعه ای باشد که بر زندگی 
فاجعه بار خود رنگی از عادت کشــیده است! در شعر 
«گزارش» (ص ۵۷) می بینیم که چگونه «در شــهری 
که آرام بود و خوب بــود، خیلی خوب»: «یک  بار هم 
صدای مهیبی برخاست/ که شــهر را به لرزه درآورد/ 
البته چیز مهمی نبود/ رستم بود/ که با صلاح صاحب 

دیــوان/ او را/ -که گوئیا ســلامتش از شــرب خمر در 
ملأعــام/ نزدیک بود در خطر افتــد-/ با عزت تمام/ و 
احتیــاط کامل/ به بــاغ دره ای امــن/ از دره های کوه 

دماوند برده بودند».
تا در انتهای شــعر، دوباره تکرار کند: «و روز بود و 
خوب بــود، خیلی هم خوب» و بــه هجو جامعه ای 
بپردازد کــه در آن: «گاهی ســتاره ای نیز/ که بی دلیل 
و علت/ می خواســت/ پا از مدار ثابت عالم/ و حلقه 
محاصره عــادت و غریزه بــه بیرون نهــد/ در هیئت 

شهابی خاکستر می شد».
در شــعر «دن کیشــوت» (ص  ۲۳۵) این تضاد با 
طنزی نقادانه و سرخوشــانه و بازیگوشانه می آمیزد تا 
تصویری این زمانی و این سرزمینی از دن کیشوت ترسیم 
کند و با غافلگیری نهایی اش این سمبل خودبزرگ بینی 

را به هجو بکشــد: «کلاه خودی بر سر/ 
چکمه ای به پا/ نیزه ای به دست/ زرهی 
در بر/ شمشــیری بر کمر/ سوار بر اسبی 
چوبین در میدان شهر/ فریادی از جگر:/ 
-من ســام دیو بند نریمانم/ من پور زال 
رســتم دســتانم/ گفتم: جانــا این چه 
حالتســت؟/ گفتا: دیوانگی ست جانم/ 

دیوانگی».
فاجعــه  بــا  برخــورد  در  موحــد 
خونسردی از کف نمی دهد، از آن فاصله 
می گیرد، با نگاه منطقی و فلســفی اش 
نگاهش می کند و آن را شــوخ طبعانه 
ولی به تلخی به بازی می گیرد و به تعبیر 
جیمز تربر: «در سایه آشوب عاطفی ای 

کــه با ملایمــت و آرامش خاطر بازگو شــود» به طنز 
می رســد، طنزی رندانه و درعین حال عصیانگر و تلخ 
کــه در انتها با غافلگیری نهایــی اش بر ارزش طنز اثر 
می افزاید: «چه شــهروند خوبی بود این شــهروند/ نه 
هیچ از او شکایتی/ همیشــه در سر کارش حاضر/ نه 
زود/ نه دیر (حتی المقدور)/ همیشــه حاضر در صف 
مقدم هر وام/ و قسط ها/ به موقع پرداخت/ مرخصی؟ 
هرگز!/ به ســازمان هر سال می فروخت/ چه شهروند 
خوبی/ دو بار تشویقی شام/ سه بار آمستردام/ به  وقت 
به دنیا آمد/ به  وقت ســربازی رفت/ به  وقت زن برد/ 

حلال زاده/ به  وقت هم مرد» (حلال زاده، ۱۸۲).
این تضاد و آشــنایی زدایی با پدیده های اطراف در 

دیگر آثار یکسره طنز موحد به روشنی به چشم می آید: 
شــعر «بلبشــو» (ص ۲۷۰) فضایی را تصویر می کند 
کــه انگار هیچ  چیزی ســر جای خودش نیســت! این 
فاصلــه میان واقعیات و ایدئال ها و این تضاد از همان 
ابتدا در شعر به چشــم می آید، در سایه آشنایی زدایی 
پررنگ می شود و غرابت زندگی «در این گوشه جهان» 
را به رخ می کشــد؛ در جایی  که: «کسی در همسایگی 
شــعری می نویسد/ و ماشــین های آتش نشانی به راه 

می افتند...».
بندهــای بعد همان گونــه عجیب وغریــب ادامه 
می یابند: کسی میانه خودکشــی فریاد نجات می زند، 
مــردی با صندوق مخفی جواهــر گدایی می کند تا در 
این فضای غریب طنز این گونــه مخاطب را درنهایت 
غافلگیر کند و با عبــارت تضاد آلود و طنزگونه تفضل 
در وصف یک بلای الهی طنز را به اوج 
برساند: «و/ هم اکنون خدا/ خشمگین/ 
از این همــه خلقــت ناجــور/ زلزله ای 
هشت ریشــتری/ به گوشه دیگری از این 

جهان/ تفضل می کند».
در این میان آنچه مضمون آثار موحد 
را بــه هم پیوند می دهد رندی اوســت 
که با تلخ اندیشــی عجین می شود و اثر 
را به سمت وســوی نوعــی طنز تراژیک 
می کشــاند: «چه فراوانیــم ما/ بره های 
خوب خدا/ طلوع را بــه چرا برخیزان/ 
و روز را عرق ریــزان/ تــا/ اخــم غروب/ 
تا/ شــب/ که آغل فراموشیســت/ چه 
فراوانیم ما/ بره هــای خوب خدا» (چه 

فراوانیم ما، ص ۹۸).
اما در بخش دیگری از اشــعار موحــد، به طنزی 
برمی خوریم که طبیعی و درونی اثر است و در لایه های 
آن پنهان است؛ طنزی است ناگزیر و حاصل درک شاعر 
از جهــان درون و پیرامونش کــه هرچند نمی توان اثر 
را یکســره طنز نامید ولی نگاه طنــز در بخش هایی از 
آن جاری اســت. برای مثال در شعر «دروازه ها» (ص 
۱۸۳) وقتی به گونه های مختلف دروازه ها می پردازد، 
از تاریخچه دروازه که «اختراع شهر گشایان بوده ست» 
حــرف می زند تا «شــاه فاتح، علم فتح بر ســقف آن 
بســاید»، دروازه ای کــه مردمان را و خاک را تقســیم 
می کنــد و: «دروازه بــاد را، حتی، تقســیم می کند!» یا 

در شــعر «المعجــم» (ص ۶۸) در هجو رویکردهای 
فرمالیســتی برخی نظریه پــردازان ادبی می نویســد: 
«درخت»/ در ابتدای سطرش بنشان/ و هیچ غم مدار 
که/ «مفعول و فاعــلا»/ گردد/ «مفاعلن فعلاتن»/ در 
ابتدای سطرش بنشــان/ بنشان که سبز خواهد شد/ و 
زیر چتر قهقهه اش بگذار/ تا شمس قیسیان بنشینند/ 
و بام تا شــام/ با خــط و نیم دایره بازی کنند/ گفتم/ در 

ابتدای سطرش بنشان/ بنشان:/ درخت».
از نظر فرم، می توان مهم ترین ویژگی طنز را در آثار 
موحد رســیدن به طنز عبارتی از طریق آشنایی زدایی 
از واژگان، واژه سازی، درهم ریختن نحو منطق شعری 
و همچنین برجسته ســازی عبارات و پدیده ها دانست. 
موحد با عامیانه نویســی عامدانه، ایجــاد تضاد میان 
ادبیت متن و اســتفاده از عبــارات روزمره و همچنین 
بهره گیــری از آرایه هــای ادبی اعم از اغــراق، تلمیح، 
اســتعاره، کنایــه، تشــخیص و... بــه طنــز اثر عمق 
می بخشــد: «بر زمین/ همین طور شعر ریخته است/ و 

باد/ آنها را گم وگور می کند» (پاییز، ص ۱۲۱).
در شــعر کتیبه (ص ۸۶) که در حقیقت می تواند 
بازتاب نگاه شــاعر به معنا و رســالت شعر و تأکیدش 
بر خودبســندگی (ناممکن بودن) آن به شمار آید، این 
تضاد میــان ادبیت متن و عامیانه نویســی در نقد آثار 
کســانی که آنها را «شــاعران ممکن» می خواند آمده 
است: «ای شاعران ممکن/ این سطرهای کج چیست/ 
این بندهای سست/ که کهنه های خود را از آن/ در هر 
مجله می آویزید؟/ زیرا که جاودانگی ارزان نیست/ بر 
ســنگ گور من بنویســید:/ «مُردم/ از بس  که شعر بد 

خواندم».
در ایــن میان واژه ســازی گاه طنزی فلســفی را به 
اثر جــاری می کند کــه غرابت تعبیــر آن مخاطب را 
شــگفت زده می کند: «ای همه خلق جهان خاموش/ 
هیچ اینجا دارد/ می هیچد» (می توانســت نباشد، ص 

.(۱۲۳
دگرگونی در کارکرد واژگان و اســتفاده از واژه های 
غیر شعری و روزمره در هم نشینی با واژه های منطقی و 
ادبی در شعر درخشان «غراب» (ص ۶۷) نیز به روشنی 
به چشــم می آید و درهم ریختگــی زبانی تعمدی اثر 
کارکردی طنزآمیز دارد. همچنین اســتفاده از تعبیرات 
منطقی، عبارات خارجی، سه پاره شــدن قالب شعر، به 
آن فرم و محتوایی طنزآمیــز می دهد. پاره اول مبتنی 
بر یک کلیت منطقی یعنی ســیاه بودن کلاغ، پاره دوم 
مبتنی بر نفی کلیت گرایی منطق ارسطویی (استقرای 
تام محال اســت) و پاره سوم توجیه غیرمنطقی شکل 
کلی گرایی ارسطویی (نتیجه صغرا-کبرای دوپاره اول) 
است تا در ســایه تصویری متفاوت از کلاغ با شیوه ای 
آشــنایی زدایانه در نهایت از راه نقیضه سازی بیانیه ای 
هجوآمیز و طنزآلود و فلســفی علیــه صادرکنندگان 
احکام جزمی به  شــمار آید. در این شعر بزرگانی چون 
ارســطو نقش عالمانــه خود را از دســت می دهند و 
ســخنان بی فایده و بدیهی مثل: «کلاغ  ســیاه است» 
را پیش می کشند تا شــیخ که نماینده یقین است خبر 
ســفید بودن غراب را برنتابد و با ریشخند و تبسمی که 
خود مایه ریشخند است، انکارش کند و بگوید: «غراب 
سفید هم اگر باشد همان سیاه است. همان سیاه سیاه 
ســیاه». این بازی طنز آلوده با اندیشــه های جزمی در 
بســیاری از آثار دیگر کتاب نیز دیده می شــود که شعر 

هرمنوتیک (ص ۱۶۶) نمونه دیگری از آن است.
یکی دیگر از شــگردهایی که شــعرهای طنزآمیز 
موحد را به طنز عبارتی می کشاند استفاده از آرایه ادبی 
تکرار است که با واژه ســازی توأم می شود و مخاطب 
را در لذت ناشــی از بازی با واژه ها شریک می کند: این 
تکرار چون با تضاد آمیخته می شــود، اثر را ابتدا و در 
عبارت به سمت وســوی طنز می کشــاند و سپس در 
عمق اثر نیز جاری می شــود تا انعکاس نگاه شاعر به 
کلام در شــعر «و کلمه خدا بــود» (ص ۱۰۱). جاری 
شــود: «چه  حرف ها نزدیم/ که حرفی نزده باشــیم» 
و یا: «اما همیشــه من/ جایی بــوده ام/ که هیچ گاه در 
آنجا نبــوده ام» (ص ۱۲۸، حضور). این طنز، گاه حتی 
در عناوین آثار هم متجلی است: در «عصر ارتباطات» 
(ص ۲۱۴) تا در حقیقت تعریضی باشد به بی ارتباطی 
آدم های امروز که بی تفاوت از کنار هم رد می شوند تا 
در کنار دیگر عناصر طنز در آثار کتاب، طنزی چندلایه و 
عمیق را در آن جاری سازند، طنزی که به تعبیر آندره 
برتون نقاب نومیدی است در برابر جهانی چنان خوار 

و بی معنی که جز به مسخره و ریشخند نمی ارزد... .

شــرق: «گرچن وایروب، ســم میلــر و دیو کوئن 
برســاخته ذهن من هســتند. آنهــا در تصور من 
زندگــی ای فراتــر از ایــن گفت وگوهــا دارنــد و 
همین باعث شــد کــه روی کاغذ بیاینــد». کتاب 
«گفت وگویی درباره خیر و شــر» نوشته جان پِری 
در قالــب گفت وگویی بین ســه شــخصیت اهل 
فلسفه شکل گرفته است که برساخته ذهن راوی 
هستند. «وقتی وایروب، میلر و کوئن بحث فلسفی 
می کردنــد، میلر جزئیات را یادداشــت می کرد. او 
این یادداشــت ها را بــدون آب و تاب می نوشــت، 
جوری که تمرکز روی گفت وگوها باشد. دیو کوئن 
اطلاعات زیادی از چگونگی پیش رفتن گفت وگوها 
داشت، و من هم طبعا خاطرات خودم از گرچن را 

به یاد می آورم». 
جان پِــری در مقدمــه کتابــش از منابع مورد 
اســتفاده اش برای بازســازی گفت وگوها نوشــته 
اســت: «با توجه به روش منظم ســم، پراکندگی 
یادداشــت هایش از ایــن گفت وگوها جای تعجب 
داشــت؛ اما مشخص شــد که یادداشت ها را میان 

صفحــات کتاب هایــی می گذاشــته 
که حین گفت وگو درباره شــان بحث 
می کردنــد. نوشــته های مربــوط به 
گفت وگوی دیگر را به وقت مطالعه 
جســتار لاک (جســتاری درخصوص 
فاهمه بشــری) پیدا کــردم، کتاب را 
بعد از مرگ ســم از کتابخانه امانت 
گرفته بودم. تا چند سال پیش، یعنی 
قبل از اینکه مرتب کردن کتابخانه اش 
به من محول شود، اصلا نمی دانستم 
سم یادداشــت های دیگر گفت وگوها 
اســت.  می داشــته  نگــه  هــم  را 
یادداشت های این گفت وگو را از میان 
کتاب اعترافات آگوستین پیدا کردم». 
ایــن مکالمات که فــرم نمایش نامه 

را تداعی می کند و سراســر بر اساس دیالوگ هایی 
بین ســه نفر نوشــته شده اند، دســت کم به دلیل 
فرم نوشــتار و ســه شخصیت ســاخته و پرداخته 
نویســنده اش که در خیال ریشــه گرفته اند، بیش 

از یک جســتار یــا مکالمه فلســفی 
بــه ادبیات نزدیــک می شــوند. این 
مکالمات با حرف هــای روزمره آغاز 
می شوند: «میلر: سلام گرچن، شنیدم 
حالت خوب نیست، گفتم سری بهت 
بزنم. از استارباکس برایت یک فنجان 
قهــوه و کیــک دارچینــی گرفته ام. 
وایــروب: خیلی محبت کردی ســم. 
آنفلوانزای شــدید گرفته ام، احساس 
بیچارگــی می کنم. عطســه می کنم 
همــه  دارم؛  بینــی  آب ریــزش  و 
ســردرد  می کنند؛  درد  ماهیچه هایم 
دارم. می دانستم قهوه برای سردردم 
خوب است؛ اما توان اینکه بلند شوم 
و برای خودم درســت کنم نداشتم. 
با مهربانی ات خوشــحالم کردی. میلر: راســتش، 
همچنین فکر کردم شــاید بخواهی کمی با کسی 
حــرف بزنــی...» و قرار اســت کوئن هــم بیاید و 
بحــث درمی گیرد. در جایی اواخر کتاب اســت که 

شــخصیت ها به جمع بندی خــود درباره موضوع 
خیر و شر می رســند: «وایروب: مفاهیم خیر و شر 
اختراع انسان هســتند. همان طور که مفهوم عدد، 
حیوان، گیاه و مواد معدنی، ستاره و سیاره اختراع 
بشرند. این به این معنا نیست که اعداد، حیوانات، 
گیاهان، مواد معدنی، ســتارگان و سیاره ها اختراع 
ما هستند. این گونه چیزها مدت ها پیش از ما وجود 
داشته اند، و اگر نمی بودند ما هم نمی توانستیم به 
وجود بیاییــم. آنها وجوه واقعیِ جهانی هســتند 
که، تا جایی که می دانیم، فقط انسان ها زندگی ای 
آن قدر پر جزئیات دارند که نیاز به این مفاهیم دارد. 
شاید خیر و شــر هم این گونه باشند». جان پری در 
انتهای کتابش از آثاری نام می برد که او در نوشتن 
این مکالمات مدنظر داشــته و به نوعی مخاطب را 
به خواندن آنها فرامی خواند. اعترافات آگوســتین 
و محــاوره ای در دین طبیعی هیــوم از جمله این 
کتاب هاست به اضافه تعدادی مقاله جالب درباره 
شر از فیلسوفان قرن بیستم که فهرست آنها را در 

انتهای کتاب آورده است.

اختراع خیر و شر

گفت وگویی
 درباره خیر و شر

جان پِرى
ترجمه محدثه 

واضحى فرد
نشر مرکز

با به ازِ من
مجموعه اشعار

ضیاء موحد
نشر نیلوفر

بندزن،  جامه دوز، 
سرباز،  جاسوس

جان لوکاره
ترجمه زهره قلى پور

نشر نى

تا بهار صبر کن، 
باندینی
جان فانته

ترجمه محمدرضا شکارى
نشر افق

نقاب نومیدی و مجموعه اشعار ضیاء موحد، «با به ازِ من»

سفید همان سیاه است!
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